«بری وش» 


بری‌وشی که ديو هم‌خوابه ی اوست 
به آب چشمه در خودش نمی‌نگرد 
نمی گذرد ز کوی و برزن و باغ 
نمی گذرد 


سح 


انچه می خوانند مرغان هوا 

و آنچه می‌گویند شاخوان 

و آنچه می‌نالند توله سگان 

را 

نمی شنو د و می گذرد. 

بری‌وش دل از کین بر کرده دارد 
خون | لوده دارد 

و از ستیز با دیو می ترسد 

کوزه را بر سر گذاشته می رود 


را تمی حسته» از کوره راه 


حالا به غار بر گشته, رخت برکنده 
به زانو نشسته 

و هیچ از شب بر نیست 

آي کبود است در امات 

که نقش سته 


دو از دبوار دند آر است 


از دبوار سر ار است 


از د يوار سيمك ار است 


دو می گو بد: «غار من ای غار من !» 
بری وش می خو اید ت 
«... ای زنده از بیکار من 


خانمو 

آغاز من پايان من 

ای زنده از ایمان من 
آی انجمن آی انجمن 
بشنو تو از من این سخن 
غار من است این 


غار مل». 


و را تار نک مسىخته 
هزاران تار بر سیاهی 
که داد می و زد 

و ھی رسد ره ده 


«یاقو مه» 


نقطه های کوچك زرین و مار 
از دورترهادی معلق 


«و بن و ان هردم به هر سو درهم امنزند؛ 


وس 


بر سربر روشن خورشید | بستن 
گه کز این بایین 
نگاهی». 


اشکی از غم با ددم گرد؛ 
هرا نگه کو دروغی می زنك در من ؟ 
باره کن تیغ ام دزن در تن 


سینه ام بطن ام قضیب ام مثله کن 
در ميان دست های خون ام از الوده ات 


و اندر ان اغوش تنپا بوده ات 


تا بمیرانی جنینی که اندرونم یافتی 


پیش کش بر وی کن این زندانی ام 


بر زمین زن زاده نو قربانی ام 


بر گلوی ام تيغ را گردانی ار 

نقطه های کوچك زرین 

معلق می شو ند 

بر سربر روشن خورشید آبستن نگاه مارها 


ر دز و مغلق می شود 


بر زمین سرد خاکستر 

جنین کو چك «بافومه» می میرد 
هرانگه کو دروغی می زند بر من 
سرودی بایدم گیرد 


«حو آب « 


شب است دام می آرزد 

زمین می افتم سرم می چرخد 
دمی چشما نم هم می ماسد 
بخوابم سک ها تنم را از بای 
چنان می خوردند 

که وشمی دان را 


که درو ش نان را 


زنی را خواستم 
چه شد گفت آی مردك؟ 
 «‏ بلندای گوری مرا می كانت 
مرا می جو ید ند 
سگانم دریدند در خواب مادر!». 
سی می ارزد دام زان خاور 
ره ماد جنی. گف: راو خف 
1 ر چیں نعم ر بار حم 
گمانم از دودح کی نزد مك است 
و هم بستانیم 
حجدا نتو اند 
۳ 
جدابی مرگ است 
بر از برنگک است 
شد او ماه اش ذوب 
به جوی ام اف 
سما در جویی کنان مهتابی 
از ان دورتر می زند سوی سوی 
د۹ بپنای شب» گاہ و ی گاه زر 
که خو رشد ابر ھی درخشید در 


منم ليك تنها بگفتم که با خو د 


روم سو ی دشت سرام چمن 

در آن جوی مپتاب و خورشید و من 
-زنی مرد - آرام و عور از کفن 

روم سو ی دشت دام می ترسد 

دام زان خاور سی می لرزد 

زمین میافتم سرم می چرخد 

دمی چشمانم بہم می ماسد 
دهانم خشك و زبانم لخم است 
که اندر جوی و جدای از آم 
و دانستم گه که اندر خوابم 
مہی پیدا نیست هوا تار یك است 


گمانم از دودح کن نزد مك است 
«نبات» 


آنچه گردد حل شود در خود 

گرت انجام کرد 

می خوری خود را 

ر حلالی مدور 

تا نپا یت 

تا نپا یت 

تا ثبات و آنچه 5 دد 

حل شود در خود برادر 

۷ من سر گیجه دارم و آنکه بر من می گشاید در 


ت 


می شود حل در خودش انجام گیرد گر 
می خورد خود را 

3 حلالی مدور 

تا نبایت 

تا نها یت 

تا نپامت ای برادر 

و آنکه می گو ید برام قصه از آغاز و آخر 
می کند خود را دلاور یا که پاور با پیمبر 
می شود حل در خودش انجام گبرد گر 
می خورد خود را 

3 حلالی مډور 

تا نايت 

تا نها یت 

تا نپامت ای برادر 

ان شباهنگامه از دوری کند سو استان اختر 
و آن دمی کان ديو با رعدی زند ساغر 
می شود حل در خودش انجام گیرد گر 
می خورد خود را 

ر حلالی مدور 

تا نها یت 

تا نايت 

تا ثبات ای برادر 

و آن سرودی کو خند در گوش خا کستر 
و آن دروغی کو زند بر خاك و آبشخور 


می شود حل در خودش انجام گیرد گر 


می خورد خود را 

ر حلالی مدور 

تا نها یت 

تا نپا یت 

تا ثبات ای برادر 

آه من سرگیجه دارم نیست بیدا کس گشاید در؟ 
نبست بیدا بر زمین افسانه ای دیگر؟ 
می شوم حل در خودم انجام گبرد گر 
می خورم خود را 

ر حلالی مدو ر 

تا نپایت 

تا نها یت 

تا ثبات ای برادر 


